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گزارش دو 

گروه خبر: سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، از بیش از 
201 میلیون تردد در جاده‏های کشــور در تعطیلات اخیر)۱۰ شهریورماه 
تا ســاعت ۹ صبح دیروز( خبر داده است؛ ترددهایی که نسبت به روزهای 
عادی 8 درصد افزایش داشــته است. به گفته او استان‏های شمالی کشور 
همچون مازندران، گیلان و خراســان رضوی در ایام تعطیلات، بیشــترین 
حجم ورودی خودرو را تجربه کرده‏اند. ترافیک سنگین در جاده‏ها همچون 
غالب تعطیلات یکی از معضلات مسافران بود؛ به شیوه‏ای که پلیس راهور 
در راستای مدیریت ترافیک سنگین و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، 
اقدام به اعمــال محدودیت‏های ترافیکی در برخی محورهای پرتردد کرده 
است، که از جمله این محدودیت‏ها می‏توان به یک‏طرفه شدن جاده چالوس 
و آزادراه تهران-شمال از شمال به جنوب اشاره کرد؛ اقدامی که روز گذشته 
صورت گرفت. همچنین، برای افزایش ایمنی تردد خودروهای شخصی، از 
ورود کامیون‏هــا و تریلرها به محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم قزوین-

رشت، آستارا و اردبیل تا پایان شب گذشته ممانعت شد. 

کمبود بنزین در گیلان و مازندران �
معضل بزرگ‏تر اما مواجه شدن مسافران با کمبود بنزین بود. در روزهای 
اخیر و به‏ویژه روز چهارشنبه 14 شهریور به دلیل کثرت مسافران در دو استان 
گیلان و مازندران، پمپ‏بنزین‏ها با مشــکلات فراوانی روبه‏رو شدند. برخی 
از رسانه‏ها دراین‏باره نوشتند که از صبح چهارشنبه بیشتر پمپ‏بنزین‏های 
اســتان تعطیل شده‏ و تشــکیل صف‏های طولانی در پمپ‏بنزین‏ها باعث 
شلوغی و ترافیک سنگینی در خیابان‏های این دو استان شمالی شده است. 
همچنین گفته شد نرســیدن نفتکش‏ها در غرب مازندران باعث غیرفعال 
شدن مقطعی و چندساعته برخی جایگاه‏ها شده بود. با این حال مجتبی 
شــکوری، مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی منطقه گیلان، روز 
پنجشنبه اخبار منتشرشده درباره تعطیلی جایگاه‏ها به‏دلیل کمبود بنزین 
را تکذیب کرد و گفت:»هیچ جایگاهی در استان گیلان به‏دلیل نبود بنزین 
تعطیل نشده اســت، اما در برخی موارد به‏دلیل حجم بالای ترافیک درون 
و برون‏شــهری، رســیدن نفتکش‏ها به جایگاه‏های عرضه و مجاری عرضه 
ســوخت با تأخیر روبه‏رو شــده اســت.« او دلیل این موضوع را کند شــدن 
عملیات توزیع ســوخت به جایگاه‏های عرضه با توجه به حجم بی‏ســابقه 
مســافر ورودی به اســتان گیلان عنوان کرد.  سیدشمس‏الدین حسینی، 
نماینــده تنکابن، عباس‏آباد و رامســر در مجلس هم روز پنجشــنبه اعلام 
کرد:»طبق تماس‏ها و پیگیری‏های انجام‏شده هفت تانکر سوخت از استان 
گیلان وارد شهرستان تنکابن شد. در حال حاضر جایگاه‏های بنزین اشباع 
شده اما حجم بالای مسافر صف‏های طولانی را ایجاد کرده است.« حسینی 

این را هم گفت که اگر مشکل کمبود بنزین تا دو هفته دیگر در غرب استان 
حل نشود با معضلات بیشتری روبه‏رو می‏شویم:»با پیگیری‏ها از وزارت نفت 
مقرر شد که ســوخت مورد نیاز تا هفته دیگر از بندر نوشهر وارد شهرستان 
تنکابن و رامسر شود«. مدیر شرکت پخش فرآورده‏های نفتی منطقه غرب 
مازندران هم با اعلام اینکه با ورود بی‏سابقه مسافران به غرب استان روبه‏رو 
هستیم، گفته بود:»انبارهای تامین سوخت در رشت مستقر است و مقرر 
شــد تامین مصرف سوخت مسافران را مدیریت کنند.«  مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده‏های نفتی گفــت: »تمهیدهای لازم برای تامین بنزین 
اســتان‏های شــمالی با خط لوله انتقال فرآورده‏های نفتی و نفتکش‏های 

سوخت‏رسان از استان‏های همجوار و غیرهمجوار اندیشیده شده است.«

علت کمبود بنزین چه بود؟ �
روز گذشــته امــا کرامت ویس‏کرمــی، مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده‏های نفتی علت کمبود بنزین در این دو استان را بیان کرد:»تعطیلات 
پیاپی و چند روز هفته جاری‏ سبب ازدحام بیش از حد و ترافیک فوق‏سنگین 
خودروها در مبادی ورودی جاده‏های بین‏شــهری و خروجی اســتان‏های 
شمالی شد. این‏ حجم از ترافیک که تنها در استان مازندران ۲۱ میلیون سفر 
اعلام شده و بی‏شک استان گیلان نیز شرایط مشابهی را داشته، کم‏سابقه 
بوده است. این حجم از تردد باعث رشد جهشی و کم‏سابقه مصرف بنزین 
در یک هفته پیاپی در اســتان‏های شمالی شــد. این افزایش تردد موجب 
کندی حرکت و تاخیر حداقل پنج برابری در تردد نفتکش‏های سوخت‏رسان 
در جاده‏های مواصلاتی و سبب تعطیلی مقطعی در بعضی از جایگاه‏های 
عرضه ســوخت استان گیلان و غرب مازندران شــد. تمهیدهای لازم برای 
تامین بنزین اســتان‏های شــمالی با خط لوله انتقال فرآورده‏های نفتی و 
نفتکش‏های سوخت‏رسان از استان‏های همجوار و غیرهمجوار اندیشیده 
شده است.« او همچنین آماری درباره توزیع بنزین در یک هفته اخیر ارائه 
داد:»توزیع بنزین از روز شــنبه )۱۰ شهریور( تا پنجشنبه )۱۵ شهریور( به 
ترتیب ۱۴۲میلیون لیتر، ۱۳۷میلیون لیتر، ۱۳۲ میلیون لیتر، ۱۴۰ میلیون 
لیتر، ۱۲۴میلیون لیتر، ۱۳۶ میلیون لیتر در روز بوده است.«  محمدصادق 
عظیمی‏فر، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی هم با اشاره 
به ایجاد ترافیک فوق‏ســنگین ۵ روزه در مبادی ورودی شهرهای شمالی و 
جاده‏های بین‏شهری و بی‏سابقه خواندن این میزان ترافیک به‏ویژه در استان 
گیــان درباره وضعیت کمبود بنزین گفته است:»نفتکشــی که در حالت 
عادی مسیری را دوساعته طی می‏کرده، ۹ ساعت در راه بوده و این موجب 
شده بنزین با تأخیر به برخی جایگاه‏ها برسد و مشکل توقف ساعتی عرضه 
بنزین را فقط در برخی جایگاه‏ها در استان گیلان و غرب مازندران داشتیم.« 

ماجرای کمبود بنزین در استان‏های شمالی
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کند و حق ترانزیت پرداخت کند. طی سی سال گذشته آذربایجان از طریق ایران به 
نخجوان دسترسی کامل داشته است. دسترسی‏اش قطع نیست. ولی اینکه خطی 
به عرض ۵ و طول چهل کیلومتر در این کشور بکشد، پذیرفته نیست؛ دالانی که مرز 
ایران و ارمنستان را از بین می‏برد. دسترسی به گرجستان و دریای سیاه برای ایران 
اهمیــت زیادی دارد. آذربایجان به صورت رندانه ســعی می‏کند با حمایت ترکیه، 
پذیرش این مسئله را به ارمنستان تحمیل کند. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی 
این مسئله را نمی‏پذیرد.« تحلیلگر مسائل بین‏الملل تاکید کرد: »از سال ۲۰۱۸ که 
نیکول پاشینیان در ارمنستان به قدرت رسید،  فاصله بین روسیه و ارمنستان بیشتر 
شد. چون پاشینیان گرایش‏های غربی دارد و به اتحادیه اروپا و آمریکا نزدیک است. 
وقتی آذربایجان مناطقش را آزاد کرد، ارمنســتان از روسیه انتظار داشت که طبق 
پیمان جمعی میان هفت کشور از جمله روسیه و ارمنستان، مسکو برای حمایت از 
آنان وارد عمل شــود. اما روس‏ها این کار را در جنگ اخیر قره‏باغ نکردند. چون با 
پاشینیان مشکل داشتند و یک قرارداد ۵ میلیارد دلاری هم با علی‏اف بسته بودند. 
می‏توانیم به اصطلاح بگوییم که می‏خواســتند فشاری بر پاشینیان بیاورند که در 
سیاست‏هایش تجدیدنظر کند. الان روسیه مدعی زنگزور شده، چون طبق همان 
توافق آتش‏بس مسکو که مورد استفاده آذربایجان قرار گرفته، امنیت مناطق مورد 
اختلاف دو طرف از سوی روس‏ها برقرار می‏شود. دنبال فرصتی هستند که بتوانند 
جایگاه خود را در جنوب ارمنســتان محکم کنند و حضور مؤثری در قفقاز جنوبی 
داشــته باشند. ارمنستان وابستگی زیادی به روســیه دارد. همین الان ۷۵ درصد 
انرژی این کشــور از ســوی روسیه تامین می‏شــود. می‏خواهند با استفاده از این 
حضور، سیاست غرب‏گرایی پاشینیان را تغییر دهند.«  او اضافه کرد: »ترکیه برای 
اتصال از طریق نخجوان، زنگزور، آذربایجان، دریای خزر، آســیای مرکزی و استان 
سین‏کیانگ در شمال چین دنبال این دالان است. اینکه چقدر این سیاست قابلیت 
اجرا دارد، یک بحث جداگانه است. اما در حال حاضر آن‏ها از سیاست آذربایجان 
حمایت می‏کنند.«  بهشتی‏پور بر منافع کشورهای غربی در این پروژه تاکید کرد و 
گفت: »کشــورهای غربی و به‏طور مشــخص آمریکا و فرانسه از کشیده شدن این 
کریدور ناراضی نیســتند اما با حضور روســیه در ارمنستان مخالفند. چون دنبال 
حضور خود در این منطقه هستند. با گسترش روابط ایران و ارمنستان نیز موافقت 
ندارند. آن‏ها با ایجاد کریدور یعنی خط ترانزیت موافق هســتند اما با اســتفاده از 
ظرفیت ارمنستان؛ نه آن‏طور که حاکمیت این کشور را نقض کند و باعث استقرار 
روس‏ها در منطقه شود.« تحلیلگر مسائل بین‏الملل اظهار داشت: »نکته مهم این 
است که در این شــرایط ایران برای همه طرفین ماجرا روشن کرده که اگر توافقی 
انجام شود، نباید مخل نظم مرز مشترک بین ایران و ارمنستان باشد. ایران در این 
موضوع بسیار جدی ا‏ســت. حدود دو سال پیش با هماهنگی ارمنستان یک پل 
شناور روی ارس زدند و تانک‏های ایرانی داخل خاک ارمنستان شدند و در آن کشور 
مانور مشترک برگزار کردند. پیام این بود که مخالفت ایران صرفاً یک موضع‏گیری 
سیاسی نیست و هیچ‏کس حق ندارد مرز تاریخی میان دو کشور را از بین ببرد. ایران 
طی ۳۰ سال گذشته همه جور خدماتی به آذربایجان داده است تا دسترسی‏اش به 
نخجوان قطع نشود. بنابراین آذربایجان بهانه‏ای ندارد که بخواهد مسئله زنگزور را 

زنده کند.«

زنگزور، مسیر انزوای ایران است �
احســان موحدیان، کارشــناس مســائل قفقاز به 
هم‏میهن گفت: »توجه به این نکته بسیار مهم است که 
طمع بــه منطقه‏ای که امروز زنگزور نامیده می‏شــود، 
ریشه‏ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساله دارد و ما نیز همواره نسبت 
به آن غفلت کرده‏ایــم. از زمانی که نفت در آن منطقه 
کشف شد، همه به دنبال این بودند که منابع انرژی را از قفقاز جنوبی به اروپا منتقل 
کنند. عثمانیِ دیروز و ترکیهِ امروز، انگلیسی‏ها و آمریکایی‏ها همواره دنبال این بودند 
که مسیر مذکور را به دست بیاورند. بعد از تشکیل شوروی و قرار گرفتن این منطقه 
تحت حاکمیت مسکو، مسئله کریدور مدتی فراموش شد اما از زمان افول و سپس 
فروپاشــی شــوروی و رخ دادن جنگ اول قره‏باغ )۱۹۸۸ - ۱۹۹۴( بار دیگر ایجاد 
کریدور زنگزور مطرح شد. طرح زنگزور در اصل برای آمریکایی‏هاست. آن زمان پل 
گوبل افسر سازمان سیا که اکنون هم زنده است این طرح را در مذاکرات با ارمنی‏ها 
در ســال ۹۲ میلادی مطــرح کرد که ما – آمریکایی‏ها – حاکمیت شــما بر منطقه 
ارمنی‏نشین قره‏باغ را تثبیت می‏کنیم و شما در مقابل منطقه زنگزور)سیونیک( را در 
اختیار آذربایجان قرار بدهید. ارمنی‏ها هوشــیار بودند چون اگر این درخواست را 

قبول می‏کردند، در محاصره کشورهای ترک‏زبان قرار می‏گرفتند و نابود می‏شدند. 
قصه منطقه ســیونیک در جنوب ارمنســتان و درگیری بر ســر زنگــزور طولانی و 
مسئله‏ای ریشه‏دار است که تشریح کامل آن از ظرفیت این مصاحبه خارج است. 
این منطقه مورد مناقشه در مرز ایران و ارمنستان واقع شده و برای کشورمان بسیار 

مهم است.«
او با تاکید بر اینکه اصل این طرح برای کشــورهای غربی اســت، ادامه داد: 
»ترکیه، کشورهای غربی و اسرائیل بارها برای ایجاد این دالان علاقه نشان دادند. 
چون مرز ایران و ارمنســتان از بین می‏رود و کریدور شــمال-جنوب ایران را از کار 
می‏اندازد. ایجاد کریدور زنگزور میزان نفوذ آمریکا و اروپا در منطقه قفقاز را افزایش 
می‏دهد و این مسئله خوشایند روس‏ها نیست. اما از سوی دیگر، روس‏ها به خاطر 
جنگ اوکراین تحت فشار هستند. روسیه با تحریم‏های غرب روبه‏رو و مسیرهای 
صادرات - واردات کالا و انرژی این کشــور بســته شــده است. به همین دلیل به 
مسیرهای جایگزین نیاز دارد. چراکه از نظر در اختیار داشتن بنادری که به صورت 
چهارفصل امکان فعالیت داشــته باشد، با محدودیت روبه‏روست. از شرق، با کره 
و ژاپن مواجه اســت که عملًا مقابل بندر ولادی وســتوک هستند و مشکل ایجاد 
می‏کنند. شــمال روسیه همیشه یخبندان است. دریای سیاه در اختیار ناتوست 
و ایران که در جنوب قرار دارد هم زیرســاخت‏های تکمیل شــده و مناســب برای 
استفاده روسیه ندارد. بنابراین آن‏ها دنبال مسیر جایگزین می‏گردند و فکر می‏کنند 
که می‏توانند این مســیر را کنترل کنند که بتوانند از طریق آذربایجان صادرات و 
واردات کالاهای خود را انجام بدهند. از طرف دیگر روسیه دنبال احیای نفوذ خود 
در قفقاز مرکزی اســت چراکه به مرور زمان، آمریکا و کشورهای غربی، حوزه‏های 
نفوذ این کشور در حوزه بالتیک، بالکان، اروپای شرقی و قفقاز را به طرق مختلف 
از آن گرفتند.« موحدیان تاکید کرد: »روس‏ها درباره اینکه می‏توانند این دالان را 
کنترل کنند، در اشــتباه هستند. نفوذ اسرائیلی‏ها در منطقه بیشتر شده، غرب 
و ناتو بیشتر در آذربایجان، ارمنســتان و گرجستان حضور دارند و همکاری‏های 
نفتی و نظامی دارند. ارمنســتان که متحد ســنتی روسیه بود هم به سمت غرب 
گرایش پیدا کرده است. ارمنستان تامین امنیت فرودگاه بین‏المللی این کشور را 
از نظامیان روســیه گرفت و آن‏ها را از مرزبانی‏های این کشور با ترکیه و ایران کنار 
گذاشت. ارمنستان و آذربایجان در این باره مذاکره می‏کنند که اگر مسیری ایجاد 
شد، از طریق مجموعه‏ای از شرکت‏های بین‏المللی اداره شود. این هم برای روسیه 
به معنای کنترل بیشــتر غرب است. روسیه می‏خواهد منافع خود را زنده و نقش 
میانجی‏گری سنتی خود میان ارمنستان و آذربایجان را حفظ کند اما آن‏ها تکروی 
می‏کننــد. می‏خواهند به تنهایی با آمریکا، اروپا و اســرائیل که در این منطقه به 
صورت هماهنگ عمل می‏کنند، مقابله کنند.« این تحلیلگر مسائل قفقاز اظهار 
داشت:‏ »ایران باید در قبال منطقه قفقاز راهبرد مشخصی داشته باشد و منتظر 
دیگران نماند. همانطور که ترکیه منافــع خود را در قفقاز دنبال می‏کند و منتظر 
کشورهای دیگر نمی‏ماند. ما در عین اینکه با روس‏ها تعامل و منافع مشترک داریم، 
در زمینه‏هایی هم دچار چالش هســتیم. الان ارمنستان به ایران امکان بازیگری 
در قفقــاز را می‏دهد. چون ارمنســتان با تهدیدهای باکو، ترکیه، اســرائیل و ناتو 
مواجه است.« موحدیان با هشدار نسبت به تلاش‏ها برای کنار گذاشتن ایران از 
مسیرهای بین‏المللی، تاکید کرد: »زنگزور، خیلی از کریدورهای ما را خنثی خواهد 
کرد. رقبا و دشمنان، در حال دور زدن ایران هستند. آن‏ها شبکه‏ای از کریدورهای 
ترانزیتی را دور ایران می‏کشــند تا کشور ما دیگر جایی در مسیرهای بین‏المللی 
انتقال کالا و انرژی نداشــته باشد. یک کریدور از کشــورهای آسیای مرکزی و از 
طریق افغانستان و پاکستان به اقیانوس هند می‏رسد. قطر، امارات، عراق و ترکیه 
هم در حال ایجاد یک مسیر از بندر فاو به سمت اروپا هستند. کریدوری هم از هند، 
خلیج فارس و اسرائیل می‏گذرد. عملًا برنامه این است که نفت و گاز ایران مشتری 
نداشته باشد و ایران از بازار حذف شود. با توجه به اینکه رویکرد به انرژی‏های سبز 
و تجدیدپذیر بیشــتر شــده، ما فرصت کمی در اختیار داریم که خودمان را از این 
شرایط بیرون بیاوریم و به توسعه کشور بپردازیم. اگر این اتفاق بیفتد، ایران اهمیت 
خود را از دســت می‏دهد. کشوری که بندر، جاده و راه‏آهن بین‏المللی نداشته و 
ظرفیت‏هایش مورد نیاز کشــورهای دیگر نباشد، اهمیتش را از دست می‏دهد و 
خیلی راحت امنیتش به خطر می‏افتد. برنامه این است که این اتفاق طی ۴ تا ۵ 
سال آینده رخ دهد و ایران به یک کشور کاملًا منزوی تبدیل شود. در کنار این انزوا، 
با کریدور زنگزور امکان نفوذ رقبای ایران هم بالا می‏رود و شرایط برای تهدیدهای 
امنیتی، انتقال نیروهای ناتو، تکفیری، تجزیه‏طلب پان‏ترک و ضدایرانی به مناطق 

شمالی کشور فراهم می‏شود.«

جواد علیزاده

صریح شعارها و مطالبات معمول اصلاح‏طلبان خودداری کرد و برخلاف 
حســن روحانی از ورود به مصادیق )به‏ویژه در حوزه سیاســت داخلی( 
خودداری کرد. بااین‏حال، او تبیینی از دو کلیدواژه »حق« و »عدالت« 
به دست داد که توانست نسبتی وثیق با شعار »ایران برای همه ایرانیان« 
جریــان اصلاحات پیدا کند و درعین‏حال، تا حد قابل‏قبولی از ســوی 
نیروهای محــذوف و به‏حاشیه‏رانده‏شــده اجتماعــی و اقتصادی نیز 
پذیرفته شــد.  بر مبنای این واقعیت‏ها، پرسش کلیدی و کنونی درباره 
مسعود پزشکیان را باید مورد تجدیدنظر قرار داد. به‏جای آنکه مدام از او 
درباره رفتارها و پوشش او پرسید یا از بی‏توجهی‏اش به پروتکل‏ها گفت 
و تلویحاً پرنســیب او برای ریاست‏جمهوری را زیر ســوال برد؛ جا دارد 
مسئولیت و ماموریت ویژه و تاریخی او را مورد توجه قرار دهیم. در این 
جهت، اتفاقاً هرچه او کمتر سخنان کاریزماتیک بگوید و با سخنان‏اش 

خون در تن حامیان و همراهانش بدواند، بهتر است.
 پزشــکیان اصلاح‏طلب اســت و به اصلاحات باور نیــز دارد و راهبرد و 
پروژه سیاســی او نیز حتی گاه بسیار بیش از مجموعه اصلاح‏طلبان، 
اصلاح‏طلبانه بوده اســت و با همین مشی نیز، به نتیجه رسیده است 
و توانسته در روزگاری که عموم اصلاح‏طلبان و پایگاه اجتماعی آنان دل 
از صنــدوق رای بریده بودند، از همین صندوق مطرود، فرصتی ســازد 
و روزنی برای اصلاح و تغییر گشــاید. بنابرایــن، در اصلاح‏طلب بودن 
پزشــکیان تردیدی نباید داشــت. حتی در همگرایی و همســویی او با 
خاتمــی و تعامل او با جبهه اصلاحات و احزاب و نخبگان اصلاح‏طلب 
جای تردیدی نیست. روند تشکیل دولت چهاردهم و تشکیل شورای 
راهبــری و کمیته‏های تخصصــی، به‏خوبی این همراهــی و همگرایی 
پزشکیان و اصلاح‏طلبان را نشان داد. شاید اگر اصلاح‏طلبی شاخص 
و تشکیلاتی به جایگاه ریاست‏جمهوری می‏رسید، هیچ‏گاه در این حد 

بستر مشارکت نخبگان و کنشگران و متخصصان را فراهم نمی‏کرد.
 بااین‏حال، این واقعیت را هم باید پذیرفت که پزشکیان، خاتمی نیست. 
همچنان که میرحســین موسوی و حسن روحانی هم خاتمی نبودند. 

اصولًا اینکــه یک ایده‏آل‏تایپ تعریف کنیم و انتظار داشــته باشــیم و 
بخواهیم همه منتخبان و نمایندگان جریان اصلاحات، رفتار، گفتار و 
حتی راهبردی در چارچوب آن الگو داشته باشند، نه واقع‏بینانه است 
و نه ممکن و حتی مطلوب. پزشکیان، خاتمی نیست. نه در ظاهر، نه در 
پوشــش و نه در بیان جذابیت و توانمندی‏های رئیس دولت اصلاحات 
را ندارد. اما تاکنون نشــان داده که درک روشنی از مسئولیتی دارد که 
در شرایط امروز ایران بر دوش گرفته است؛ مسئولیتی که پیشبرد آن، 
حتی از شرایط آغاز دولت خاتمی با نفت ۷دلاری و بحران‏های ۹روز یک 
بار دشوارتر است. اگر در مسیر خاتمی با بحران‏ها و فشارها کارشکنی 
می‏شد؛ امروز پزشکیان میراث‏دار کشوری بحران‏زده است؛ کشوری که 
بیش از یک دهه است با شدیدترین تحریم‏ها درگیر است؛ کشوری که دو 
تجربه سهمناک و بی‏سابقه چون احمدی‏نژاد در ایران و ترامپ در آمریکا 
را از سر گذرانده است و از آن، زخم‏هایی عمیق برداشته است؛ کشوری 
که ســه ســال تام و تمام بازیچه خالص‏سازان بوده اســت و ناتوان‏ترین 
نیروها را در مؤثرترین جایگاه‏ها تحمل کرده است؛ کشوری که مردمان 
آن برخلاف دوم‏خرداد که با چشمانی امیدوار و لب‏هایی خندان به سوی 
صندوق‏هــا می‏دویدند، این‏بار به هزار خــوف و رجا نهایتاً نیمی از آنان 
حاضر به رای دادن شدند و همان‏ها نیز هنوز مرددند که این امید بستن 
 دوباره و فرصت دادن آخر، نســبتی با عقلانیت و واقعیت داشته یا نه.
در چنین بستری است که می‏توان رویای پزشکیان را درک کرد. رویای 
جمع کردن جامعه‏ای ازهم‏پاشیده، ناامید و ناتوان. جامعه‏ای سرشار از 
ناترازی‏ها. جامعه‏ای با توســعه‏ای معکوس و وارون. جامعه‏ای با سری 
بزرگ و پرهزینه در دولت و تنی نحیف و آسیب‏دیده در تولید و تجارت 
و صنعت. برای چنین جامعه‏ای، شــاید همین پزشکیان با بیانی آرام و 
بی‏وعده و با ظاهری خسته و کم‏انرژی مناسب‏تر باشد. همین که کسی 
را نمی‏آزارد و وعده آوردن آسمان به زمین نمی‏دهد، کافی است. به قول 
مهدی بازرگان، همین پیکان کندروی درب و داغان را بپذیریم و رویای 

حرکت با لودر را در سر نپروریم؛ بنز و بی‏ام‏و که جای خود دارد...


